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 ]ب( ریکاردو پیرامون ارزش اضافی 

 مقدار کار و ارزش کار( 1

 

 گشاید: ، با این مدخل بحث را میبخش اول«، در پیرامون ارزشریکاردو بلافاصله در فصل یک، »

  مقدار شود، وابسته است به  زای این کالا مبادله می»ارزش یک کالا یا کمیتی از کالای دیگری که در ا  

تر بودن مبلغ پولی که  پایینکه برای تولیدش ضروری است، اما وابسته نیست به بالاتر یا    نسبی کاری

 شود.« برای این کار پرداخت می

جا کتابش را با این عبارت  با همان شیوه و منشی که بر سراسر پژوهش او چیره است، در این  ریک]اردو[

یا با انواع    کارمزد  ‹ یواسطهتعیین آن به› ی زمان کار، با  واسطهکند که تعیین ارزش کالاها بهآغاز می

گوناگون اجرت برای این زمان کار یا این کمیت از کار، ناسازگاز است. او از همان آغاز با تخلیطی که از  

به کالاها  ارزش  تعیین  بین  اسمیت  آ.  تولیدشان ضروری    کاری نسبی    کمیتی  واسطهسوی  برای  که 

 کند. گیرد، مخالفت می)یا اجرت کار( صورت می ارزش کاراست و 

روشن است که کمیت نسبی کاری که در دو کالای الف و ب گنجیده است، مطلقاً ربطی به این موضوع  

زیاد یا کمی از محصول کارشان دریافت کنند.    ‹ مقدار› کنند،  ندارد که کارگرانی که الف و ب را تولید می

به ب  و  الف  برمیواسطهارزش  هزینه  تولیدشان  که  کاری  مقدار  نه  ی  اما  است،  شده  تعیین  دارد، 

اند. مقدار کاری  برای مالکان الف و ب. مقدار  کار و ارزش  کار، دو چیز  مختلف  ی کار هزینهی  واسطهبه

  شده پرداختترین ربطی به این موضوع ندارد که چه مقدار کار  که در الف و ب گنجیده است کوچک

و ب گنجیده است. الف و ب نه به  در الف  شدهکار انجامچه مقدار   حتیاز سوی صاحبان الف و ب یا 

  ‹ یعنی هم کار › ها،  ها، بلکه به نسبت کل کار گنجیده در آنی گنجیده در آنشدهپرداختنسبت کار   

 شوند.دیگر مبادله مینشده، با یکپرداخت ‹ و هم› شده پرداخت

دقت تعیین کرد و بر همین اساس خود  ای را چنین بهی سرآغازین ارزش مبادله»آ. اسمیت که سرچشمه

همه که  کند  ادعا  دید  موظف  کمرا  مقدار  به  بسته  چیزها  بیشی  یا  صرفتر  کار  آنتر  برای  ها،  شده 

گوید که  مندند، خود معیار سنجش دیگری نیز برای ارزش تعریف کرده و از آن سخن میوبیش ارزشکم

کم بیشچیزها  یا  ارزشتر  اینتر  به  بسته  ا زای  مندند،  در  بیشکه  کممقدار  یا  این  تر  از  تری 
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ارز  ی همها دو مقولهاینآید که گویی  می  نظربنابراین، چنین بهمبادله شوند ...    ی متعارفسنجه

رو چنین است که چون کار یک فرد از ماحصلی مضاعف برخوردار شده است و  و گویی از آن  و همتایند

تواند کمیتی مضاعف از یک کالارا  تولید کند، پس ضرورتاً قادر است آن را با دوبرابر مقدار  بنابراین او می

واقعاً درست می ادعا  این  با مقدار قبلی کارش(. »اگر  مبادله کند.« )همانا  یعنی اگر اجرت  بود،  قبلی 

آن با  متناظر  و  منطبق  همیشه  میکارگر  میچه  تولید  او  که  آنبود  کار  کند،  مقدار  گاه 

و    بودندرید، برابر میتوان خ شده برای یک کالا و کمیت کاری که با این کالا میصرف

اندازههرکس می با اطمینان  را  تغییرات چیزهای دیگر  کند.  توانست  .«  ها برابر نیستند آن  ،اماگیری 

 (5)ص 

گوید: چون در  ارز و همتایند«، برعکس، او میی همها دو مقولهکند که »اینگاه ادعا نمیآ. اسمیت هیچ

سرمایه برابر  تولید  با محصولش  دیگر  کارگر  مزد  هزینه  نیستدارانه  کالا  یک  که  کاری  مقدار  یعنی   ،

،  همین دلیلدقیقاً بهاند،  تواند با این کار بخرد، دو چیز  مختلفدارد و مقدار کالایی که کارگر میبرمی

نمی دیگر  است،  گنجیده  کالاها  در  که  کاری  نسبی  ارزشکمیت  ارزش  تواند  این  و  کند  تعیین  را  شان 

ی  ی آن، تودهوسیلهتوانم بهشود، یعنی مقدار کاری که من میتعیین می  ارزش کاری  واسطهتر بهبیش

بگیرم.   دراختیار  یا  بخرم  را  کالاها  از  که  معینی  است  ترتیب  این  کار به  ارزش    ارزش  سنجش  معیار 

دهد درستی به آ. اسمیت پاسخ میبه  ریک]اردو[کار معیار آن باشد.    نسبی  کمیتکه  جای آنشود، بهمی

پذیرد که چه مقدار  روی از این امر تأثیر نمیهیچکه در دو کالا گنجیده است به کمیت نسبی کاری که  

می کارگر  خود   نصیب  کار  این  چگونه  از  کار  این  یعنی  مزدی› شود،  چه  ا زای  در  می  ‹ و  و  جبران  شود؛ 

این اگر  بنابراین،  کارکه:  نسبی  از ،  کمیت  خود  مداخله  پیش  ارزش  با  که  مزدی  )یعنی  کار  مزد   ی 

ی مزد   مداخله  بعد ازی ارزش کالاها بود، سراسر دلیلی وجود نداشت که  محصول تفاوت دارد(، سنجه

تواند از این دو مقوله استفاده  ی آن باقی نماند. پاسخ او درست است که آ. اسمیت مادامی میکار، سنجه

آن بهها همکند که  ندارد که  دلیلی وجود  اما هیچ  باشند،  و همتا  اارز  مقولهجای  از  از  ستفاده  ی درست، 

 ارز و همتا نیستند. ها دیگر همی نادرست استفاده کنیم، مادام که آنمقوله

آ. اسمیت یک تناقض است،  هیچبه این ترتیب به  ریک]اردو[ اما   را که در استدلال درونی  روی معضلی 

هایی  است، »بیان  یافتهکارِ شیئیت، مادام که مسئله بر سر  کمیت کارو    ارزش کارنگشوده است.  
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میهم باقی  همتا«  و  آن[XII-651]مانند  ارز  »هم.  از  زمانی  بازمیها  بودن«  که  ارز  کارِ  مانند 

 شود.دیگر مبادله میبا یک  یافته و کارِ زندهشیئیت

یافته با  شوند. مقادیر برابری از کارهای شیئیتمبادله می  هایافته در آنکارِ شیئیتبه نسبت    کالادو  

تر  تر یا کمرو »بیشها دقیقاً از اینها است، اما آنی متعارف آنشوند. زمان کارْ سنجهدیگر مبادله مییک

ی متعارفْ مبادله شوند«. اگر در کالای الف،  تری از این سنجهتر یا کممندند که بسته به مقدار بیشارزش

ی یک  گاه در ا زای مقدار دلخواهی از کالای دیگر که آن نیز دربردارندهکار گنجیده باشد، آنیک روزانه

مند« است، که در ا زای  تر ارزشتر یا کمهمان نسبتی »بیششود و این کالا بهکار است، مبادله میروزانه

چه این نسبت  مبادله  شود، زیرا آنادله مییافته در کالاهای دیگر مبتری کار  شیئیتتر یا کممقدار بیش

 وهمان است. یکیکند، همانا با مقدار نسبی کاری که در خود  کالا گنجیده، بیان می

در    محصولاتی آن تولید   ای است که بر پایهست. این کار حتی شالودهکالااینک اما، کار  مزدی همانا  

در مورد این کالا صادق نیست. بنابراین، این    هاقانون ارزش  ‹ نزد اسمیت› گیرد.  صورت می  کالامقام  

ها نزد آ.  جا یک تناقض وجود دارد. این، یکی از معضلدارانه حاکم نیست. اینبر تولید سرمایه قانون اساساً

به و  این  از  پس  که  ــ  دوم  معضل  است.  که  اسمیت  است  این  ــ  دید  خواهیم  مالتوس  نزد  تفصیل 

یک کالا )در مقام سرمایه( در تناسب نیست با کاری که در آن گنجیده،    افزاییِیابی و ارزشارزش

با   است  متناسب  بیگانهبلکه  آن  ایکار  با  یعنی  دارد.  فرمان  تحت  او  که  برای  کار    رواییحکمچه  بر 

آن  تریبیش  یبیگانه میاز  فراهم  است،  گنجیده  آن  خود   در  انگیزهچه  دومین  درواقع  این،  ی  آورد. 

ها  که در آنی کاریواسطهدارانه، ارزش کالاهاْ دیگر بهپنهان برای این ادعاست که: با ظهور تولید سرمایه

تعیین نمی بهگنجیدهْ  بلکه  بر آن فرمان میای که آنی کار زندهواسطهشود،  بهها  ی  واسطهرانند، همانا 

 . کار  ارزش

دارانه همین است که هست. او معضل  دهد: آری، وضع در تولید سرمایهخیلی ساده پاسخ می  ریک]اردو[

نمی حل  تنها  نه  نمی  ‹ بلکه› کند،  را  اسمیت  نزد  را  آن  همهحتی  با  او،  برای  و  یابد.  عریض  پژوهش  ی 

کارْ ــ همانا مزد  کار ــ تعیین ارزش کالاهای گوناگون     متغیر طویلش کافی است که ثابت کند ارزش  

با خود  کار ــ بر اساس مقدار نسبی کار  نهفته در آن ها برابر  آن. »کندمنتفی نمیها ــ را  متفاوت 

صرفنیستند کار   »مقدار  یعنی،  کاری«،  مقدار  و  کالا  یک  برای  خریداری  شده  قابل  کالا  این  با  که 

کند. اما تمایز کالای کار با کالای  . او به تأیید و تأکید بر این واقعیت، قناعت می‹ برابر نیستند› است«،  
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. همانا فقط دو شکل متفاوت از کار.  یافتهکارِ شیئیتاست، دیگری    کارِ زندهدیگر در چیست؟ یکی  

قانون   تمایزْ   ‹ ارزش › چرا  چون  آیا  نیست،  صادق  دیگری  مورد  در  و  صادق  یکی  مورد  صوری    در  فقط 

 کند. دهد، حتی سؤال را هم طرح نمیپاسخی نمی ریک]اردو[است؟ 

 گوید: ای هم ندارد، وقتی میهیچ هوده

همه مانند  فقط  نه  ارزش  این  چراکه  نیست،  نوسان  در   ... کار  ارزش   کالاها(»ی  »آیا  )یعنی  چیزها«  ی 

کند،  ناگزیر تغییر میی عرضه و تقاضاست که با هر دگرگونی در ساختار جامعه بهدیگر، تحت تأثیر رابطه

زندگی ملزومات ضروری  دیگر  و  غذایی  مواد  متغیر  قیمت   تأثیر  دارد که  بلکه تحت  قرار  نیز    دهاز م ای 

 (7شوند؟« )ص ها پرداخت میمین آنبرای تأ

دید خود    اینریک]اردو[از  مانند  ،  کار  قیمت   تغییر    ‹ قیمت › که  تقاضا  و  عرضه  تناسب  به  دیگر  کالاهای 

جایی نیز که کار است و آن  ارزشِجا مسئله بر سر  ی هیچ چیزی نیست، چراکه آنکننده کند، اثباتمی

موضوع   به  ربطی  تقاضا  و  تناسب عرضه  به  قیمت  تغییر  این  است،  دیگر  کالاهای  ارزش  سر  بر  مسئله 

که »مزد  کار« ــ که بیان دیگری برای ارزش  کار است ــ تحت تأثیر »قیمت متغیر مواد  ندارد. اما این

زندگی ضروری  ملزومات  دیگر  و  آنغذایی  تأمین  برای  مزدها  »که  است  میای«  پرداخت  شود«،  ها 

نمیهیچبه ثابت  بهوجه  )یا  شود  تعیین  دیگر  کالاهای  ارزش  با  متفاوت  باید  کار  ارزش   چرا  که  نظر  کند 

شوند که در  د(. زیرا این کالاها نیز تحت تأثیر قیمت متغیر  کالاهای دیگری واقع میشوآید تعیین میمی

برای مزد  کار و تأمین    هاهزینه. و صرَف این  شوندمبادله میها  تولیدشان مداخله دارند و در ا زای آن

ی ارزش  کار در ا زای مواد غذایی و  مبادلهمواد غذایی و دیگر ملزومات ضروری هیچ معنای دیگری جز  

بین   این است که چرا مبادله  بنابراین، پرسش همانا  ندارد.  کار و کالاهایی که در  ملزومات ضروری 

 گیرد؟ بر اساس قانون ارزش، همانا بر اساس کمیت نسبی کار، صورت نمی شودها مبادله میاِزای آن

بود؛   فرض  جا قانون ارزش پیشایناگر معضل فوق به این نحو طرح شود، غیرقابل حل خواهد 

، همانا کمیت  کالاخود در مقام  خودی به  کارزیرا    غیرقابل حل است،   رو معضلْو از این  شود گرفته می

 گیرد.یافته قرار میخود، رو در روی مقدار معینی کار  شیئیتخودی واسطه بهمعینی کار بی

شیوه در  استدلال  این ضعف  همانریک]اردو[ی  ــ  و  یی  فروپاشی  در  سهمی  ــ  دید  خواهیم  که  گونه 

 های سخیف برعهده دارد. یی، و طرح فرضیهریک]اردو[اضمحلال مکتب  
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[XII-652] گوید: حق میفیلد بهویک 

گاهْ  ی کالایی دیگر تلقی شوند، آنمثابه، یعنی محصول کار، بهسرمایهو    کالای یک  مثابهبه  کار»اگر  

ی  ــ تحت همه  شددو کالا بر اساس مقدار کارهای برابر تعیین میهای آناگر ارزشــ  

ی مقدار برابری  واسطهشد که بهمقدار مفروضی کار در ا زای چنان مقداری از سرمایه مبادله می  ،شرایط

ترتیب،   این  به  بود؛  تولید شده  اِزایهمواره    کارِ گذشته کار    ‹ و زنده›   همان مقدار کارِ حاضر   در 

سهمی از محصول    ،کم مادام که مزد. اما ارزش  کار در قیاس با کالاهای دیگر ــ دستشدمی  مبادله

ی نسبت بین عرضه و تقاضا  واسطه، بلکه بهی مقادیر برابر کارواسطهنه بهدهد ــ  را تشکیل می

  ثروت به ویراستش از اثر آ. اسمیت، »   230ی  ، پانویس صفحهفیلدای. جی. ویکشود.« )تعیین می

 (1836«، لندن ملل

نیز، بسیار خوشحال   سِههای محبوب بیلی نیز هست؛ پس از این خواهیم دید. این رویکرد یکی از بازیچه

 کننده باشند.باره عرضه و تقاضا عامل تعیینجا قرار است به یکو خندان است که در این

 ذیل است:  دارای مدخل بخش سومی اول باید یادآور شد: فصل اول،  در مورد نکته

فقط   آن  ‹ تولید› در    شده صرف  واسطهْیب   کارِ»نه  ارزش  بر  میکالاها  اثر  همها  بلکه  چنین گذارد، 

نیز  دستگاه  کاری  در  ساختمانکه  و  کارافزارها  شدهها  ها،  بی  صرف  کار   پشتیبان  و  یاور  واسطهْ  و 

 [ 16، ص 1821ی اصول ...«، لندن ، »دربارهدیوید ریکاردوشده است.« ]صرف

به کالا  یک  ارزش  همبنابراین  بهنحوی  )واسطهسان  کار  مقدار  برای    یافتهشیئیتی(  گذشتهی  که 

شود که برای تولیدش ضروری است.  ای تعیین میزنده  و(  حاضرتولیدش ضروری است و مقدار کار )

که  گذارد بین اینای نیستند که فرق میصوری  تمایز روی تحت تأثیر  هیچعبارت دیگر: مقادیر کار بهبه

کار  شیئیت زنده، سپریآیا  یا  بییافته  )یعنی  یا حاضر  ارزش  شده  تعیین  در  تمایز  این  اگر  است.  واسطه( 

علی بهکالاها  چرا  پس  است،  مبادلهالسویه  اهمیت  هنگام  چنین  از  زنده،  کار   و  )سرمایه(  گذشته  کار   ی 

ــ    خود خودیِبه  کهای برخوردار است؟ چرا این تمایز باید قانون ارزش را منتفی کند، جاییکنندهتعیین

میچنان نشان  کالا  علیکه  ارزش  تعیین  برای  ــ  است؟  دهد  پاسخ    ریک]اردو[ السویه  را  پرسش  این 

 کند.دهد، حتی طرحش هم نمینمی
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 ( ارزش توانایی کار. ارزشِ کار 2

 

ارزش  ها، آ. اسمیت و بقیه، باید نخست  طور فیزیوکراتو همین  ریک]اردو[  برای تعیین ارزش اضافی،

 را تعیین کنند.  ارزشِ کارنامدش، به پیروی از آ. اسمیت می ریک]اردو[طور که  یا آن تواناییِ کار 

چیزی    دید ریک]اردو[ قیمت طبیعی شود؟ از  کار چگونه تعیین می  قیمت طبیعیِیا    ارزش اما،  

 .پولیِ ارزشنیست مگر بیان 

تر  تر یا کوچکتواند بزرگشوند و مقدارشان میی چیزهای دیگری که خریده و فروخته می»مانند همه

قیمت طبیعیِ  نیز قیمت طبیعی و قیمت بازار  خود را دارد.    کار ی کالاهای دیگر(، »شود« )یعنی همه

آن  کار این و چه  کارگران، چه  تا  است  قیمتی است که ضروری  ادامه  آن  قادر شوند  بقای  دیگری،  ی 

افزایش یا کاهش، حفظ کنند.« )یعنی، همراه و همپا با نرخ رشدی  ی خویش را، بیخویش و وجود رسته

لازمه خانوادهکه  و  خویش  حفظ  برای  کارگر،  »قابلیت  است.(  تولید  میانگین  گسترش  برای  ی  که  اش، 

قیمت مواد غذایی، وسائل معاش و  حفظ و بقای تعداد کارگران ضروری است ... وابسته است به  

خانواده و  کارگر  زندگی  تأمین  برای  که  ضروریتفریحاتی  با  اند اش  کار  طبیعی   قیمت   .

می بالا  حیاتی  اجناس  و  غذایی  مواد  قیمت  در  قیمتافزایش  این  کاهش  صورت  در  و  کاهش  رود  هاْ 

 (86یابد.« )ص می

این را  قضیه  این  نباید  اجناس  »البته  و  غذایی  مواد  در  هرچند  کار،  طبیعی   قیمت  گویی  که  فهمید  طور 

های مختلف و  شود، ضرورتاً مقداری ثابت و بدون تغییر است. این قیمت در دورانمصرفی  حیاتی بیان می

واحد کشوری  وابستگی    ،در  قیمت  این  است.  متفاوت  بسیار  گوناگون  کشورهای  در  و  نوسان،  در 

 (91ای به آداب و رسوم مردم دارد.« )ص  کنندهتعیین

کار بنابراین   ضروریی  واسطهبه  ارزشِ  سنتاً  معاش  در    لوازم  کارگران  مثل  تولید  و  بقا  برای 

 شود.ی معین تعیین میجامعه

 شود؟به این نحو تعیین می ارزشِ کاراما چرا؟ بر اساس چه قانونی 
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پرسش  ریک]اردو[ این  به  پاسخی  حقیقت  قیمت  در  تقاضاْ  و  عرضه  قانون  که  پاسخ  این  جز  ندارد،  ها 

آن )به  کارگر  معاش  لوازم  ضروری   سطح  به  را  کار  جامعهمیانگین  در  بهچه  معین  یا  ای  فیزیکی  لحاظ 

است(   ضروری  می  [XII-653] اجتماعی  چنانتقلیل  ــ  او  خُسران  دهد.  این  از  خوشحالی  با  س ه  که 

ی  واسطهی کل نظام، بهرا در شالوده  ارزشجا  ی کنستانسیو( ــ در اینشود )بنگرید به ترجمهیادآور می

 کند.تعیین می عرضه و تقاضا

هم در مقام    سرمایهگفت. به این ترتیب،  سخن می  ‹ کار  نیروییا  ›   تواناییِ کار از    کارجای  او باید به

می بازنمایی  کار  عینی  همشرایط  که  بهشد  قائم  قدرتی  و  چون  است.  ایستاده  کارگر  روی  در  رو  ذات 

مقام  هم در  بلافاصله  سرمایه  معینرابطهچنین،  اجتماعی  می  ی  را  بازنمایی  سرمایه  ریکاردو  شد. 

انباشتبه »کار   اعنوان  فقط  بیز  شده«  میواسطه»کار   متمایز  سرمایه«  او  نزد  چیزی   داند.  مادی    صرفاً 

ی بین  توان رابطههرگز نمی  ،‹ تعریف از سرمایه › و با این    ؛کار  فرآیند  است، و صرفا عنصری است در

 کارگر و سرمایه، و بین مزد و سود را  طرح و استدلال کرد.

شود و مرکب است از مواد غذایی، لباس،  بخشی از ثروت یک کشور است که صرف تولید می  سرمایه»

(  89اند تا کار به نتیجه برسد.« )ص  آلات و غیره؛ همانا اشیائی که ضروریکارافزارها، مواد خام، ماشین

  شدهکارِ انباشته  ‹ سرمایه › ( »کار و سرمایه؛  73.« )ص  تر کارِ کم  همان  یعنی ،  تر کم  یسرمایه»

 (499جا، ص  است.« )همان

 شود:درستی از جانب بیلی احساس مییازد، بهجا به آن دست میجهشی که ریکاردو در این

ی  ی مقابل نظریهکند که در نخستین نگاه نقطهای پرهیز می»ریکاردو با غنای فکری  بسنده از دشواری

شده در تولید وابسته است. اگر با پافشاری به این  که ارزشْ به مقدار کار  صرفآید، همانا ایننظر میاو به

آن بمانیم،  وفادار  که  اصل  شد  خواهد  این  نتیجه  کارِ صرفگاه  مقدار  به  کار  برای  ارزشِ  شده 

بی  تولیدش و  پوچ  آشکارا  که  ادعایی  است؛  اینوابسته  از  در  معناست.  ماهرانه  با چرخشی  ریکاردو  رو 

می قلمداد  کاری  مقدار  به  وابسته  را  کار  ارزش   اگر  استدلال،  یا،  دارد؛  مزد ضرورت  تولید   برای  که  کند 

  مقدار کاریی  را باید بر پایه  ارزشِ کار مدعی است که  ها و زبان او سخن بگوییم، او  بخواهیم با واژه

کرد  یا    ارزیابی  پول  تولید  برای  که  است  کاری  مقدار  او  منظور  و  دارد  ضرورت  مزد  تولید  برای  که 

می پرداخت  کارگر  به  که  است  لازم  بهکالایی  بهشود.  دیگر،  میعبارت  درستی  و  که  خوبی  گفت  توان 

شود که  ارزش پارچه نه بر اساس مقدار کار لازم برای تولیدش، بلکه بر اساس مقدار کاری ارزیابی می
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ی انتقادی  رساله، »51،  50شود.« )ص  ای شده است که پارچه در ا زای آن مبادله میصرف تولید نقره

 (. 1825«، لندن پیرامون سرشت، سنجه و علل ارزش 

اظهار   معنای  این  بین    اللفظیتحتبه  ریکاردو  است.  اسمیدرست  واقعیو    مزدِ  فرق    مزد 

 شده در پول است، مزد  پولی است. گذارد. مزد اسمی، مزد  بیانمی

، »شُمار روزانهْ  مزد واقعیشود«، اما  مزد  اسمی »شُمار پوندهایی است که سالانه به کارگر پرداخت می

 (152جا، ص ، همانریک]اردو[اند.« )آوردن این پوندها ضروریدستکارهایی است که برای به

آن مایحتاج  از  این  ارزش   = واقعی(  )مزد  مزد  این  ارزش  و  است  کارگر  مایحتاج ضروری   = مزد  که  جا 

مزد   که  است  کاری  ارزش   = واقعی  مزد   = ضروری  مایحتاج  این  ارزش  آشکارا  پس  است،  ضروری 

تواند به اختیار خود درآورد. اگر ارزش مایحتاج ضروری تغییر کند، ارزش مزد واقعی هم تغییر خواهد  می

  1کرد. فرض کنیم که مایحتاج ضروری کارگر فقط مرکب از غله و مقدار ضروری لوازم معاش او برابر با  

کوارت ر غله در ماه باشد. به این ترتیب ارزش مزدش = ارزش یک کوارت ر غله است. اگر ارزش غله صعود  

که ارزش  یک کوارت ر غله به  گاه ارزش کار ماهانه نیز صعود یا نزول خواهد کرد. اما اینیا نزول کند، آن

تری در یک کوارت ر غله گنجیده باشد(، این ارزش  تر یا کمکه کار  بیشهر نحوی صعود یا نزول کند )این

 کار است.  همواره برابر با ارزش  یک ماه

این در  ما  پنهانجا  و  می  دلیل  را  امر  میاین  اسمیت  آ.  چرا  که  و  بینیم  سرمایه  پای  که  مادام  گوید 

محصول، بلکه کمیت کاری که    ‹ تولید› شده برای  آید، نه کمیت کار  صرفمیان  دنبال آن کار  مزدی بهبه

ی  واسطهکند. ارزش غله )و دیگر مایحتاج ضروری( که بهتواند دراختیار بگیرد، ارزشش را تنظیم میمی

که یک  کند؛ اما مادام که قیمت طبیعی کار پرداخت شود، کمیت کاریزمان کار تعیین شده است تغییر می

می غله  میکوارت ر  باقی  تغییر  بدون  بگیرد،  دراختیار  مزبور،  تواند  کمیت  بنابراین  نسبی  ماند.  ارزش 

)برای  س با غله دارد امتداومی در قی نیز ارزش کار و ارزش غله  . از همین روست که نزد اسمیت 

ی متعارف  ارزش است، چراکه کمیت معینی از غله ــ مادام که  ، سنجه  1مواد غذایی. بنگرید به د. هیوم(

که چه مقدار کار برای  قیمت طبیعی کار پرداخت شود ــ بر کمیت معینی از کار اقتدار دارد، فارغ از این

 
جا  است. هیوم که در این   59، ص 1815هایی پیرامون قوانین غله ...«، لندن  ی هیوم، »اندیشه استناد مارکس به جزوه   1

کند که وقتی آدام  ی قیمت غله است«، اعلام می که »قیمت کار زیر سیطرهمشغول بررسی تز آدام اسمیت دال بر این 
می  غله صحبت  »از  همه اسمیت  ارزش  زیرا  دانست،  غذا  را  منظورش  باید  گرایشی  کند،   ... کشاورزی  محصولات  ی 

 ( MEW[ ،72]ویراست  )ترازکردن خود دارند«. طبیعی به هم 
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  ارزش مصرفی تواند همان مقدار  یک کوارت ر غله صرف شده است. همان مقدار کار هماره می  ‹ تولید› 

 اقتدار دارد.   بر همان مقدار کارعبارت بهتر، همان مقدار ارزش مصرفی همواره  دراختیار بگیرد، یا به

گوید:  می  ریک]اردو[کند.  طریق تعیین میاش را از ایننیز ارزش کار، همانا قیمت طبیعی  ریک]اردو[حتی  

مقدار کار اقتدار دارد یا    [XII-654]های متفاوتی دارد، هرچند همواره بر همان  یک کوارت ر غله ارزش

می قرار  آن  اقتدار  میموضوع  اسمیت  آ.  ــ  گیرد.  غله  کوارتر  یک  ارزش  که  نحو  هر  به  بله:  گوید، 

ی زمان کار ــ تغییر کند، کارگر باید همواره همان مقدار را هزینه )یا قربانی( کند تا  واسطهشده بهتعیین

  1گاه یک ماه کار =  بتواند آن را بخرد. بنابراین، اگر ارزش غله تغییر کند، اما ارزش کار تغییر نکند، آن

کند که ما کاری را درنظر بگیریم که برای تولیدش  کوارت ر غله است. ارزش غله نیز فقط مادامی تغییر می

شود، همانا کاری  ضروری است. برعکس اگر کمیت کاری را درنظر بگیریم که غله در ا زای آن مبادله می

روست که کمیت کاری که در  کند. و دقیقاً از همینگاه ارزشش تغییری نمیآورد، آنت درمیحرککه به

های  است. اما ارزش ارزش ‹ استانداردِیا ›  ی متعارفِسنجهشود، ا زای آن یک کوارت ر غله مبادله می

ای را دارند که در رابطه با غله از آن برخوردارند. مقدار معلومی  کالاهای دیگر نسبت به کار همان رابطه

غلهْ کمیت معینی از کار را تحت اختیار و اقتدار خود دارد. مقدار معلومی از هر کالای دیگر کمیت معینی  

عبارت بهتر، ارزش هر کالای  رو هر کالای دیگر، یا بهاز غله را تحت اختیار و اقتدار خود دارد. از همین

بیان می اقتدار خود دارد، زیرا  شود که تحت اختیادیگر در مقدار کاری  ی  واسطهبه  ‹ ارزش این کالا› ر و 

در مقدار کاری    ‹ ی خودنوبهارزش غله نیز به› شود که در اختیار و اقتدار خود دارد و  مقداری غله تعیین می

 تحت اختیار و اقتدار خود دارد.  ‹ غله › شود که بیان می

به است؟  شده  تعیین  )مایحتاج ضروری( چگونه  غله  با  دیگر  کالاهای  ارزشی  نسبت  کمیت  وسیلهاما  ی 

ها تحت اختیار و اقتدار خود دارند  ها تحت اختیار و اقتدار خود دارند. و کمیت کاری که آنکاری که آن

جا اسمیت ضرورتاً  ی کمیتی از غله که بر کار اختیار و اقتدار دارد. در اینوسیلهشود؟ بهچگونه تعیین می

ی  این سنجه  هرگز هنگام احتجاج واقعی موضوعْ  شود. )هرچند باید یادآور شد که او بهدچار دور باطل می

  ی ارزششالوده، »یک]اردو[ی او و ربرد.( علاوه بر این، او کاری را که به گفتهکار نمیارزش را به

تولید کالاها لازم است«، جابجا می برای  نسبی کاری که  با »مقدار  حالیکالاهاست«  در  این  گیرد،  که 

می»قاعده  ،مقدار تعیین  را  کالاهایی  مقدار   که  است  یکای  ا زای  در  باید  که  شوند.«  کند  مبادله  دیگر 

همانریک]اردو[) ص  ،  می80جا،  صورت  نیز  ریکاردو  خود   نزد  اغلب  جابجایی  این  به(  عبارت  گیرد؛ 
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اسمیت   ریکاردو› دیگر،  سنجه  ‹ و  سنجه  ماندگاردرونی  این  با  را  همانا  بیرونیی  ارزش  ،  پولاش، 

 شرط آنْ تعّین  ارزش است. د، امری که پیشنگیرجابجا می

که مقدار معینی کار قابل مبادله با مقدار معینی ارزش مصرفی  جاست که او از اینخطای آ. اسمیت در این

می نتیجه  این  است،  که  کارگیرد  معین  از  سنجه  مقدار  همواره  و  است  ارزش  ثابت ی    ارزشی 

ای بسیار  های مبادلهی ارزشتواند بازنمایانندهکه همان مقدار ارزش مصرفی میبرخوردار است، در حالی

فهمد که معضلی وجود  شود، زیرا او اولاً اساساً نمیدچار خطایی مضاعف می  یک]اردو[ متفاوتی باشد. اما ر

قانون   ثانیاً خود  او، بدون هیچ ربطی به  دارد، یعنی همان معضلی که موجب خطای اسمیت شده است؛ 

می  ،کالاها  ارزش  گریز  تقاضا  و  قانون عرضه  قانونبه  که  زند،  کاری  می   ارزش  تعیین  نه  را  البته  کند، 

صرف  واسطهبه که  کاری  مقدار  کاری  درواقع  نیروی  او  بنابراین  است،  شده  کارگر  مزد  صرف  بلکه   ،

بهمی کار  ارزش  میوسیلهگوید:  تعیین  پولی  ارزش  میی  پرداخت  آن  خرید  برای  که  این  شود  و  شود! 

پول›  می  ‹ ارزش  تعیین  میچطور  پرداخت  طریقی  چه  از  و  وسیله  چه  به  پول  از  حجم  این  شود؟  شود؟ 

ارزش  ‹ پاسخ ریکاردو:›  از  یا موضوع   از طریق مقداری  دارد  اقتدار  بر کمیت معینی کار  های مصرفی که 

گیری  اسمیتی گرفتار  ، به دام همان ناپیبه معنای دقیق کلمهطریق او  گیرد؛ و از ایناقتدار  آن قرار می

 شود که مورد انتقاد ریکاردو بوده است. می

ی  ، مبادلهکالا و سرمایهی بین  گونه که دیدیم، این معضل مانع او در فهم تمایز ویژههنگام، همانهم

 .شودمیی کالاهاست ــ بین کالا با کالا و سرمایه با کالا ــ که متناظر و مطابق با قانون مبادله

بود:   این فرض که که    1کوارت ر غله =    1مثال فوق چنین  با  کار است. )هر  روزانه  30ماه =    1ماه کار، 

کار است.  اگر  روزانه  30تر از  ساعت است.( در این حالت ارزش یک کوارتر غله کوچک  12کار نیز  روزانه

شد. به این ترتیب  محصولش می  ‹ ارزش › گاه ارزش کار =  بود، آنکار میروزانه  30کوارت ر غله محصول    1

کار  روزانه  30ارزش اضافی و بنابراین سودی وجود نداشت. سرمایه وجود نداشت. بنابراین، اگر مزد برای  

ارزش اضافی بسته    ‹ مقدار› کار است.  روزانه  30تر از  کوارت ر غله همواره کوچک  1باشد، در حقیقت ارزش  

صورت ارزش  کار است. در اینروزانه  25کوارت ر غله =    1لاً  تر است. مث به این است که مزد چقدر کوچک

1کار، یعنی =  روزانه  5اضافی =  
6
گاه  کار باشد، آنروزانه  25بوش ل( =    8کوارت ر )   1کل  زمان کار است. اگر      

=  روزانه  30 3و    کوارت ر  1کار 
5
بنابراین،  1 بود.  خواهد  همواره  روزانه  30  ارزشبوش ل  کارمزد(  )یعنی  کار 

ی  وسیلهکار گنجیده است. بنابراین ارزش غله نه بهروزانه  30تر از ارزش محصولی است که در آن  کوچک

می  [XII-655] کاری   مبادله  ا زایش  در  یعنی  دارد،  اقتدار  آن  بر  غله  بهکه  بلکه  کاری  وسیلهشود،  ی 
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کوارت ر    1ی  واسطهبه  روزه همواره  30برعکس ارزش کارِ  شود که در آن گنجیده است.  تعیین می

 ارزش داشته باشد.   ‹ کوارت ر غله 1این › شود، هر اندازه که غله تعیین می

 

 ( ارزش اضافی 3

 

به، صرفیک]اردو[ر را  کار  ارزش  یا  میانگین  مزد  کار،  توانایی  و  کار  جابجاگرفتن  از  تعریف  نظر  درستی 

ارزش نه بهعبارت دیگر، او میکند. بهمی این  لوازم معاشی که  واسطهی پول و نه بهواسطهگوید که  ی 

می دریافت  بهکارگر  بلکه  کاریی  واسطهکند،  می  زمان  که  تعیین  آن هزینهشود  دارد؛  برمی  تولیدِ 

به کاریی  واسطههمانا  کارگر    کمیت  معاش  وسائل  در  است که  یافته  را  شیئیت  این  او  مزد  . 

 نامد. )تشریح آن در صفحات آتی(می واقعی

نتیجه او  نزد  تعریف  این  آندر ضمن  از  است.  بهای ضروری  کار  ارزش  لوازم   ی  واسطهجا که  ارزش 

ضمعاشِ صرف  ای روری  باید  ارزش  این  که  است  شده  و  تعیین  شود،  مایحتاج    ارزشِشان 

تعیین    هاآن  ‹ تولید› شده برای  کمیت کارِ صرفی  واسطهی کالاهای دیگر بهمانند همه  ضروری

نتیجهمی بنابراین  =  شود،  و  ضروری  مایحتاج  ارزش   = کار  ارزش  که  است  بدیهی  کارِ  ای  کمیت 

 باشد. شده برای این مایحتاج ضروریصرف

نظر از رو در رو قرار دادن مستقیم کار و سرمایه( درست است، اما بسنده  )صرف  بندیهرچند این صورت

ساختن مزد خود ــ با توجه به تداوم و پیوستگی این فرآیند ــ   گزینجاینیست. عمل کارگر منفرد برای  

را    بازتولیدعمل    محصولاتی  مستقیماً  او  که  است  روشن  را  نمی  تولیداست؛  او  خود   زیست  که  کند 

شوند،  روی در مصرف خود  او وارد نمیممکن است او محصولاتی را تولید کند که به هیچ} کنند.تأمین می

را تولید میحتی زمانی او مایحتاج ضروری  از آنکند، بهکه  ها را  دلیل تقسیم کار فقط قادر است جزئی 

  ، اما او کالاییْ {ی خام و نه نان(شکل غلهکند )مثلاً بهتولید کند، مثلاً غله را فقط در یک شکل تولید می

عبارت دیگر، اگر ما به میانگین  . بهکندتولید میلوازم معاشش را    ارزشلوازم معاشش، یا    ارزشبه  

روزانه ضروری مصرف  مایحتاج  در  که  کاری  زمان  بنگریم:  او  از    ی  بخشی  است،  گنجیده  روزانه 

می  کارروزانه تشکیل  را  میاو  کار  را  روز  از  بخشی  او  تا  دهد.  را    ارزش کند  خود  مایحتاج ضروری 
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مقدار  کار تولید شده است، همان ارزش را دارد یا از  ؛ کالایی که طی این بخش از روزانهبازتولید کند

که  بسته به اینی او گنجیده است.  برخوردار است که در مایحتاج ضروری روزانه  زمان کار برابری

ای از  )یعنی بسته به بارآوری اجتماعی کار، و نه بارآوری تکْ شاخه  مایحتاج مزبور چه ارزشی دارد

که صرف بازتولید یا    کار اوبخشی از روزانهشود که  تولید که او در آن به کار مشغول است( معلوم می

 .ای داردچه اندازهشود، ارزی برای لوازم معاشش، میتولید ارزش، همانا صرف هم

پیش  یک]اردو[ر میمسلماً  کار  فرض  زمان   = روزانه  ضروری  مایحتاج  در  گنجیده  کار  زمان  که  گیرد 

طریق،  ای است که کارگر باید کار کند تا ارزش این مایحتاج ضروری را بازتولید نماید. اما او از اینروزانه

از آن به  کارمستقیماً بخشی از روزانهجا که  یعنی  را  توانایی کار خود   مثابهکارگر  ارزش  بازتولید  ی 

شدن فهم روشن  کند و موجب زایلوارد بحث می  ‹ ایتازه› دشواری    کند، با این فرضْکارگر قلمداد نمی

می نتیجهرابطه  اینشود.  است.  مضاعفی  سردرگمی  کار،  این  اضافی سرچشمهطور،  ی  ارزش    ی 

همینناروشن می از  و  رماند  قرار می  یک]اردو[ رو،  اتهام  این  در معرض  متعاقبانش  او  از سوی  گیرد که 

های اسکولاستیک اینان، بعضاً از  سرشت ارزش اضافی را نفهمیده و طرح و مستدل نکرده است. تلاش

روشنی  سرچشمه و سرشت ارزش اضافی به  جا که به این ترتیب. اما از آنهمین زاویه قابل توضیح است

چون مقدار ثابتی قلمداد  ، همکارکل روزانهشود، کار مازاد + کار لازم، در یک کلام  ثبت و درک نمی

اجبار و اضطرارش برای  ماند و بارآوری سرمایه،  رزش اضافی نادیده میشود، تمایزها در مقدار ا می

مازاد از یککار  مقدار› سو  ،  درونی  ‹ افزایش  رانش  و سپس  آن،  کوتاهمطلق  برای  کار  اش  زمان  کردن 

می دور  شناخت  دسترس  از  و  لازم،  کلام،› ماند  یک  مستدل    تاریخیِمشروعیت    ‹ در  و  طرح  سرمایه 

بندی درست را پیشاپیش بیان کرده بود. همانا، چه اندازه مهم بود که  شود. برعکس، آ. اسمیت صورتنمی

 هم در عباراتی صریح. ارزش اضافی در کار مازاد حل شود؛ آن ‹ معضل› ارزش در کار و نیز   ‹ معضل› 

سرمایه  یک]اردو[ر تولید  موجود  واقعیت  میاز  عزیمت  کوچکداری  کار  ارزش  ارزش  کند.  از  است  تر 

می کار  که  بزرگمحصولی  ارزش محصول  بنابراین  را  آفریند.  این محصول  که  است  کاری  ارزش  از  تر 

ارزش مزد = ارزش اضافی    ورایتر از ارزش مزد است. مازاد  ارزش محصول  کند، یعنی بزرگتولید می

)البته ر اما همانسودگوید  غلط میبه  یک]اردو[ است.  اینگونه که پیش،  در  یادآور شدیم،  و  تر  جا سود 

زند.( این واقعیتی است که نزد او، ارزش  داند و در حقیقت از ارزش اضافی حرف میوهمان میمزد را یکی

ماند.  گیرد، ناروشن میمیکه واقعیت مذکور چگونه پای  این  ‹ البته› تر از ارزش مزد است.  محصول بزرگ
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ارائه    ‹ علتی› که برای تولید مزد ضروری است. چرا؟    است کار  تر از بخشی از روزانهکار بزرگکل روزانه

بنابراین،  نمی روزانهشود.  کلِ  میبه  کار مقدار  فرض  ثابت  پیغلط  مستقیماً  که  فرضی  آمدهای  شود، 

تواند بر اساس افزایش یا کاهش  می  فقطتر شدن ارزش اضافی  تر یا کوچکرو، بزرگغلطی دارد. از این

اجتماعی کار  تولید میبارآوری  را  تبیین شود که مایحتاج ضروری  بهای  فقط    ‹ جااین› عبارت دیگر،  کند. 

 شود.ارزش اضافی نسبی فهمیده می

[XII-656]  داشت )یعنی  روشن است که اگر کارگر برای تولید لوازم معاش خود به سراسر روز نیاز می

ای  گاه ارزش اضافیکرد(، آندر سراسر روز کالایی به ارزشی برابر با ارزش وسائل معاش خود تولید می

  ‹ روابط› که این  ای. برای آنداشت، و نه کار مزدیای وجود میدارانهبود، یعنی نه تولید سرمایهممکن نمی

قدر کافی رشد و توسعه یافته باشد تا اساساً بتواند مازادی  وجود داشته باشند، باید بارآوری کار اجتماعی به

روزانه کل  کاری  از  همانا  مزد،  بازتولید  برای  لازم  کار  زمان  ورای  اندازهمازادکار،  و  مقدار  هر  به  ای،  ، 

عین در  اما  باشد.  که،  موجود  است  روشن  یک› حال  طول    ‹ سواز  )یعنی  معلوم  کاری  زمان  فرض  با 

تواند بسیار  کار، میکار(، بارآوری کار، و از طرف دیگر با فرض بارآوری، زمان کار، یعنی طول روزانهروزانه

بارآوری کار مفروض  متفاوت باشد. هم چنین روشن است که اگر ضروری است توسعه و رشد معینی از 

تا   شود،  مازاد  ‹ اساساً› گرفته  ص رف   بتوان  کار  باشد،  داشته  وجود  وجود د  )یعنی    امکان  مازاد  کار  این 

کمینه آن  پدیدآورنده  ‹ موممینی › ی  موجودبودن  لزوماً  کار(،  بارآوری  از  مازاد›   واقعیتی  ضروری    ‹ کار 

شود؛ و    مجبورچنین ضرورت دارد که کارگر به کارکردن، فراتر از آن مقدار معین  کار همنیست. برای این

کار نیز  کند. این نکته، و بنابراین کل نبرد بر سر تعیین مقدار متعارف روزانهاین اجبار را سرمایه ا عمال می

 غایب است.  یک]اردو[نزد ر

زمانی یعنی  کار،  اجتماعی  بارآوری  رشد  و  توسعه  از  نازلی  سطح  است،  در  کوچک  نسبتاً  مازاد  کار  که 

شود، در قیاس با تعداد کارگران اساساً کوچک است. این طبقه  ای که زیستش با کار بیگانه تأمین میطبقه

طرز  ی بارآوری، و بنابراین کار مازاد نسبی، بهطور نسبی( و در تناسب با میزان رشد و توسعهتواند )بهمی

 ای رشد کند.بسیار قابل ملاحظه

های مختلف در کشوری واحد و در همان  در دوران  ارزش کارفرض گرفته شده است که  چنین پیش هم

این با  است.  متغیر  و  گوناگون  بسیار  مختلف  کشورهای  در  وطن دوران  سرمایه  حال  مناطق  تولید  داریْ 

حال در تولید  ی بسیار نازلی یافته باشد، اما با اینکار ممکن است توسعه  اجتماعیاند. نیروی مولد  میانی



15 

از یک حاصلمایحتاج ضروری  بیسو  دیگر  از سوی  و  و خاک(  زمین  )مثل  عوامل طبیعی  نیازی   خیزی 

دیگر را جبران کنند.  ها، مثلاً در هند ــ یک)مثلاً در اثر شرایط اقلیمی( ــ یا هردوی آن  ‹ کشور› ساکنان  

نیافته  دلیل نیازهای اجتماعی  هنوز توسعهممکن است حداقل  کارمزد به  ‹ جامعه› در شرایط نارس و آغازین  

ارزش)به کمیت  مصرفی  لحاظ  نیاز› های  این‹ مورد  با  و  زیادی،  ( کوچک،  بسیار  کار  مستلزم صرَف  حال 

متوسط می فقط حدی  مایحتاج ضروری  تولید  برای  کار لازم  اگر  اما  آنباشد.  اضافی   داشت،  ارزش  گاه 

رغم نرخ بالای ارزش  مزد )زمان کار لازم(، یعنی بهرغم تناسب بسیار بزرگش در قیاس با کارتولیدشده، به

 بار بود که خود  کارمزد. قدر )نسبتاً( نکبتهای مصرفیْ هماناضافی، در قالب ارزش
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